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 قورقودددههاي بررسی و تحلیل داستان

 فردوسیشاهنامۀ هاي مشترك با مایهالگوها و بنبر اساس کهن
 *نجمه دري

ایران و آسیاي صغیر از دیرباز، به سـبب مجـاورت، مبـادلات فرهنگـی     چکیده: 
اي از توان پارهاند. با مطالعۀ آثار ادبی هر دو کشور، میدیگر داشتهبسیاري با یک

در حـوزة   قورقـود ددههـاي  این تأثرات فرهنگی را تحلیل و بررسی کرد. داستان
گیرد که از دوازده اي حماسی و پهلوانی قرار میمایهادبیات عامیانۀ ترکی با درون

یـک قهرمـان اصـلی دارد، ولـی     تشکیل شده است. هـر داسـتان   » باي«یا  داستان
انــد و هــا بــا یکــدیگر در ارتبــاطهــا و ماجراهــاي داســتانمجمــوع شخصــیت

ها و در مقام رئیس قوم، گاهی در خلال حوادث ، راوي همۀ داستان»قورقوددده«
هاي مایهکند. به عقیدة نگارنده، برخی بنداستان نقش میانجی و راهنما را ایفا می

شــباهت بســیاري بــا  قورقــودددههــاي رح در داســتانحماســی و پهلــوانی مطــ
هـا در دو  فردوسـی دارد. ایـن شـباهت    شـاهنامۀ هاي دورة پهلوانی در مایهدرون

الگوهـایی  هاي مشترك قابـل مقایسـه اسـت. کهـن    2مایهو بن 1الگوییسطح کهن
هـاي  مایههمچون سفر قهرمان، پسرکشی و آزمودن فرزندان و خواستگاران و بن

تنـی و برخـی   گذاري فرزندان، نبرد ناشناس پدر و پسر، رویینی چون ناممشترک
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تر، که در این دو اثر ارزشمند بازتاب یافته، در مقالۀ حاضر بررسـی  موارد جزئی
بـا قهرمانـان   شـاهنامه  هـاي مشـهور   شده است. همچنین کنش برخی شخصـیت 

فرهنگـی ایـن دو    دهندة پیوندمقایسه شده است که نشان قورقودددههاي داستان
هاي عامیانـه و ادبیـات   اي در قصهقوم و خاستگاه مشترك برخی عناصر اسطوره

 .حماسی ایران و ترکیه است

 مایهالگو، بنفردوسی، کهنشاهنامۀ ، قورقودددههاي عامیانه، : قصههاکلیدواژه
 

 مقدمه 1
ن کشور است هاي عامیانۀ هر کشور بیانگر اندیشه و فرهنگ و تاریخ تمدن آقصه

اي است کـه آن قصـه یـا    ترین بستر تحقیق براي شناخت ملت و جامعهو مناسب
اش، حکایت در آن شکل گرفته اسـت. شـرق بـا همـۀ عظمـت و تمـدن دیرینـه       

ها و حکایاتی است که ریشه در فرهنگ دیرپاي مردم دارد همواره خاستگاه قصه
ب و رسـوم و اعتقـادات و   و بدیهی است که اشتراکات فرهنگی بسیار در بین آدا

هاي عامیانۀ آنها انعکاس یافتـه اسـت.   باورهاي ملل شرق وجود داشته و در قصه
صغیر یا آناتولی، به سـبب همسـایگی و کثـرت روابـط سیاسـی،      ایران و آسیاي 

اي را جانبـه و چندسـویه  هاي دور، تأثیر و تأثرات همهتجاري و فرهنگی از زمان
فرهنـگ ایرانـی در آسـیاي صـغیر     «گفتۀ محمدامین ریـاحی،   بر هم داشته و دارند. به

هاي کهنی از دو سه هزار سال پیش دارد. این سرزمین زیبا و زرخیز بیش از دو قرن جزء ریشه
ها شـناخته  هاي دولت هخامنشی بود و در تاریخ آن سرزمین به نام مشخص دورة پارساستان
د بر اشـتراکات فرهنگـی ادبیـات    . در این پژوهش، ضمن تأکی)1(ریـاحی:   »شودمی

هـاي مشـترك در   مایهها، به بررسی و مقایسۀ بنها و زبانفارسی با سایر فرهنگ
عنوان دو نمونه از ادبیـات ترکـی و   فردوسی، به  شاهنامۀو  1قورقودددههاي قصه

 پردازیم.فارسی، می
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   اهمیت و ضرورت تحقیق 2

تـرین نمونـۀ ادبیـات    هان است و عـالی فردوسی یکی از پنج حماسۀ برتر جشاهنامۀ 
شود و، به عقیدة برخـی منتقـدان، شـاید    حماسی منظوم در زبان فارسی محسوب می

شناسی در شمار آثـار عامـه بـه    ، که از نظر ردهقورقوددهدمقایسۀ تطبیقی آن با کتاب 
الگوهـا و  حـال، شـباهت میـان کهـن     آید، مناسبتی نداشـته باشـد. در عـین   شمار می

هاي مشترك در این دو اثر شرقی بر نوعی خویشاوندي عمیق دلالت دارد کـه  ایهمبن
شناسی فرهنگی حائز اهمیت است. از ایـن رو، در اهمیـت و ضـرورت    از نظر جامعه

 تحقیق حاضر لازم است به نکاتی اشاره شود:
ن گیرند عموماً بسیار متـأخرتر از زمـا  آثاري که در زمرة ادبیات عامه قرار میالف) 

هـاي سـاختاري و   آیند و، به همین دلیل، وجود تفـاوت پیدایش خود به کتابت درمی
محتوایی در انواع روایات موجود از آنها امري ناگزیر است. با این حـال، همگـان بـر    

گذارند. تأثیرپذیري ژرفی کـه از  شده در آنها صحه میاهمیت و اصالت عناصر مطرح
شود، بارها در آثار محققـان مطالعـه   ما مشاهده می گونه آثار در ادبیات کهنصبغۀ این

 و بررسی شده است.
، 1ترین آثار مکتوب ترکی است که به قـول جفـري لـوئیس   از کهن قورقودددهکتاب ب) 

یـبري و  اولین آنها در قرن هشتم بعد از میلاد تدوین یافته و از بین نوشته«مترجم انگلیسی این اثر،  هاي س
. این کتاب مشـتمل اسـت بـر دوازده داسـتان در شـرح      )1: قورقود بابا( »ستمغولستان پیدا شده ا

هـا هرچنـد مسـتقل از یکدیگرنـد، ولـی قهرمانـان در       هاي اوغوز. این داسـتان قهرمانی ترك
هـاي  هاي آنها، ماننـد شخصـیت  هاي داستان و قهرمانیشوند و شخصیتها تکرار میداستان
هـا  انـد و، بـر همـین اسـاس، در داسـتان     شـده ختهفردوسی در بخش پهلوانی، شـنا  شاهنامۀ
رسد که سخن جفري لوئیس دربارة تـاریخ  نظر می کنند. به عقیدة نگارنده، بهآفرینی مینقش

کتابت اولیۀ این اثر در قرن دوم هجري قدري قابل تأمل است. بـا توجـه بـه دورة فتوحـات     
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ارسی یا ترکی، به دلیـل سـیطرة   اسلامی در دو قرن اول هجري و عدم وجود منابع به زبان ف
ها، ممکن است ایـن تـاریخ قـدري متـأخرتر از ایـن باشـد، هرچنـد        زبان عربی در آن سال

هاي شفاهی آن و رواج داستان در میان راویان و عامـۀ مـردم بسـیار قـدمت دارد و     صورت
 .پیوسته از نسلی به نسل بعد انتقال یافته است

ی از آن است که قبل از ورود اسلام به سـرزمین  حاک قورقودددههاي محتواي قصهج) 
و  شـب یـک  و هـزار هـاي  گرفته و مانند برخی آثـار دیگـر، نظیـر حکایـت     آناتولی شکل
بوي اسلامی به خود گرفتـه اسـت؛    و بعد از اسلام بازنویسی شده و رنگ سندبادنامه،
را در  ها و آداب و رسوم مـنعکس در آن هرگونـه تردیـد   مایۀ حکایتکه بندر حالی

برد و، از ایـن رو، از نظـر زمـانی بـا     هاي پیش از اسلام از بین میانتساب آن به دوره
کـه حـد فاصـل دوران اسـاطیري و      شـاهنامه  هاي پهلـوانی گیري داستاندوران شکل

 شود منطبق و قابل مقایسه است.دوران تاریخی را شامل می
 

 پیشینۀ تحقیق 3
بندي کـرد:  هاي مختلف تقسیمتوان از جنبهرا می شده در این زمینههاي انجامپژوهش

یک از این دو اثر با آثار دیگـر.   شده در خصوص تطبیق هرهاي انجامنخست پژوهش
فردوسی با سایر آثار حماسی مطالعات بسـیاري انجـام    شاهنامۀتاکنون دربارة مقایسۀ 
ه برخـی از آنهـا   هایی نوشته شده، کنیز کتاب قورقودددههاي شده است. دربارة قصه

 نوشـتۀ  ،شناسـی ترکـان  درآمـدي بـر اسـطوره   به فارسی ترجمه شده است، از جمله 
. افزون بر این، از سوي سـازمان یونسـکو   (ترجمۀ کاظم عباسی) 1390فضولی بیات در 

پـس، برخـی محققـان     آن گذاري شد و، ازنام» قورقودسال دده«م به عنوان 1999سال 
پژوهشـی در  توان به کتـاب  بها داشتند، که از آن جمله میراناي به این اثر گنگاه تازه

اي بر بررسی کتـاب  مقدمهش و 1381، نوشتۀ جوانشیر فرآذین در قورقوداسطورة دده
ش اشاره کرد. برخی از محققانی که 1376 ، نوشتۀ میرعلی سید سلامت درقورقوددده

اند از علیرضـا یالمـان،   اند عبارتتحقیقاتی به زبان ترکی انجام داده قورقودددهدربارة 
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، م. رفیعلیو و... . 1فؤاد کوپرولو، حسین کونیلی، حمید ارسلان، فخرالدین کیزیراوغلو
، حسـین محمـدزادة صـدیق    )1385(توان از محمدعلی فرزانـه  در زبان فارسی نیز می

 نامه در ایـن زمینـه  نام برد. همچنین چند پایان )1387(محمدخانی و حسین  )1387(
رویکـرد   بـا  قورقـود شـناختی کتـاب دده  مطالعۀ جامعـه نوشته شده است، از جمله 

مقایسـۀ جایگـاه زن در شـاهنامه و    و  )1389(، از رحیم بشـیرپور بنـاب   هرمنوتیک
 .)1392(، از میترا سویدیمی صوفیانی قورقوددده

هایی نیـز در ایـن زمینـه چـاپ شـده اسـت، از جملـه دو مقالـه از محمـد          مقاله
شـناختی بـه   نگاهی جامعـه «، یکی با عنوان )1391و  1390(زاده و رحیم بشیرپور عباس

، کـه در آن،  »قورقـود نهادهاي کنترلی (قانون، قدرت، مالکیت و دین) در ادبیـات دده 
بررسـی مفـاهیم   «شناسانه بررسی شده است، دیگـري مقالـۀ   ها از منظري جامعهقصه

؛ »قورقـود مـداري در ادبیـات دده  ومشناختی سـکون فرهنگـی پیرسـالاري و ق ـ   جامعه
ــۀ  ــاد و اودیســهو  قورقــودددهســیماي زن و عشــق در «همچنــین مقال ، نوشــتۀ »ایلی

، که در آن، این اثر با شـاهکار ادبیـات   )1390(محمدرضا برزگر خالقی و رقیه نیساري 
در مقالـۀ کوتـاهی بـا عنـوان      )1379(یونان مقایسه شده است. همچنین رضـا همـراز   

اي بـه وجـود پـاره   » قورقـود بن یقظان و دده هاي حیکوتاه در تطبیق شباهتتأملی «
 اشاره کرده است. رسالۀ حی بی یقظانو  قورقودددهها بین کتاب شباهت

 

 بحث و بررسی 4
 قورقودددهآشنایی با کتاب  4-1

اي متشـکل از یـک مقدمـه و    ، مجموعـه اوغوزنامـه یا  بابا قورقودیا  قورقودددهکتاب 
هـاي قزاقسـتان   اي تـرك هاي اسطورهترین داستانوازده داستان (باي)، یکی از قدیمد

هـا،  رنگی حماسی دربارة قهرمانی افراد معروف قبیلۀ اوغوز. ایـن داسـتان  است با پی

                                                           
1. F. ğ  
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، بـه نثـر نوشـته    »کوراوغلـو «هاي فولکلوریک آذربایجان مانند همچون اغلب داستان
گوها بـه شـعر آمـده اسـت. بخـش منظـوم ایـن        ولاي آن برخی گفتشده و در لابه

شود کـه  وگوها را شامل میها و گفتها، مرثیهالمثلها معمولاً سرودها، ضربداستان
خوانـد. راوي اصـلی در ایـن    راوي داستان آن را با سـاز بـه صـورت آوازهـایی مـی     

سـخنان  هـا بـا   که همۀ داستان »قورقوددده«اي است به نام ها شخصیتی اسطورهداستان
هـا بـه عنـوان    قورقود گاهی در برخی داستانرسد. ددهنغز و پندآموز وي به پایان می

شــود و انــدرزهاي او همیشــه ســفید و ســید قــوم در مــتن داســتان وارد مــیریــش
بـرد. او همچنـین وظیفـۀ    راهگشاست و حادثۀ داستان را به سمت مورد نظر پیش می

رسـانند، بـر عهـده دارد.    خود را به اثبات می گذاري جوانان را، زمانی که مردانگینام
در فرهنگ ترکی هنوز عنوانی بـراي  » سفید قومپدربزرگ یا ریش«به معناي  ددهواژة 

 افراد پاك و مقدس است.
حـاوي مقدمـۀ کوتـاهی اسـت کـه گردآورنـدة ایـن         قورقـود ددهمتن بازمانده از 

خی اندرزها و کلمـات قصـار   هاي بعد، آن را نوشته و برها، در دورهمجموعه داستان
 قورقود در آن آمده است.  دده

نویسندة اصلی کتاب و تاریخ نگارش آن به طور دقیق مشخص نیست. در مقدمه بیـان  
شده که کتاب در دوران حاکمیت خاندان عثمانی در آناتولی (قرن چهـاردهم مـیلادي)   

تن، در اواسـط  شناسـی م ـ هاي خطصورت مکتوب تدوین شده و، با توجه به ویژگی به
 ).6(هیئت:  قرن شانزدهم میلادي به شکل مکتوب در آمده است

از این اثر دو نسخۀ خطی (به الفباي عربی) یکـی در کتابخانـۀ درسـدن آلمـان و     
. این کتاب در ایران، بـه اهتمـام   )179(همان: دیگري در کتابخانۀ واتیکان موجود است 

و  )1349( وحیـد ، ماهنامـۀ ادبـی   )1347( عهنر و اجتمـا نامۀ محمدزادة صدیق در هفته
معرفی و تحلیـل   )1361( هفت مقاله پیرامون فولکلور و ادبیات مردم آذربایجانکتاب 

دفتـري و محمـد حریـري اکبـري، از روي     بار به قلم فریبا عـزب شد. سپس نخستین
منتشر شد. همچنین بـه   1355ترجمۀ انگلیسی جفري لوئیس، به فارسی ترجمه و در 
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، بـه زبـان   1378در  ،و حسـین محمـدخانی   ،1358محمدعلی فرزانه، در سال  همت
 اصلی به چاپ رسید.

گونـه  ها قدمت و اصـالت زیـاد دارنـد و هـیچ    آنچه مسلّم است این است که داستان
تکلّف و تصنّع بر آنها دست نیافته و صفا و سادگی و صراحت صمیمانۀ آنها همانند 

جا مانده است... اگرچه ظاهراً تاریخ تدوین کتـاب  هاي سرخگون کوهساران پابرلاله
گـردد، ولـی محتـواي    هاي نخستین پیدایش اسلام برمـی کم به سدهدستقورقود دده

هـاي  گیري اثر با زمـان دهد که فرایند آفرینش و شکلاساطیري و رمزي آن نشان می
ل و بسیار باستانی پیوند خورده و، پس از پشت سر گذاشـتن مراحـل طـولانی تحـو    

دگردیسی و تأثیرپذیري از عوامل گوناگون تاریخی، و فرهنگی و اجتماعی به عصـر  
 .)23(فرآذین: ما رسیده است 

هاي حماسی و غنایی و رزمی و بزمی آذربایجان، به تناوب، از نثر و نظـم  داستان
اي جذاب و ماهرانه بـازگویی و  هاي منثور را به شیوهها بخشاند؛ عاشیقتشکیل شده

گونه شنوندگان را، بـه  کنند و اینیت، و هنرمندان نیز آن را با ساز و آواز اجرا میروا
دهنـد. ایـن دو صـورت    دار بودن، سخت تحت تـأثیر قـرار مـی   سبب اصالت و ریشه

(روشـن:  اند و در واقـع مکمـل یکدیگرنـد    ها تلفیق شدهمنظوم و منثور در این داستان

وگوهـا و  گزارش رویـدادها بـه نثـر، و گفـت     ، شرح وقورقودددههاي در قصه .)123
گونـه  ها گاهی در قالـب شـعرند؛ بـه ایـن    هاي اصلی حماسههاي شخصیتگوییتک
گویند، که در زبان فارسـی بـه   می» دستان«ها در ادبیات شفاهی مردم آذربایجان قالب

 شود.  افسانه و حماسه و داستان و حماسۀ منظوم تعبیر می
تـرین  تـرین و سـاده  حـال کـه ابتـدایی    هـا، در عـین  نهاي منثور داسـتا بخش
ترین تعبیـرات و  باشند، از زیباترین و دلنشینهاي نحوي زبان را دارا میشکل

روي و چادرنشـینی  هاي زندگی شبانی و کـوچ تشبیهات طبیعی مرتبط با شیوه
 ). 127: (فرآذینبرخوردارند 

ا عبـارات منظـوم مشـابهی    هاي پایانی نیز بسیار شبیه یکدیگر است و ببخش
هاي عامـه چنـین اسـت کـه بایـد پایـان       طور که سنت افسانهیابد. همانپایان می
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هاي بدکار همیشه به مجازات عمل خـود برسـند، در   خوشی داشته باشد و انسان
، سکانس پایانی داستان با پیروزي قهرمان بر کفـار،  قورقودددههاي تمامی داستان

با دختـر مـورد علاقـه و مجـازات و شکسـت بـدکاران و       رهایی از بند، ازدواج 
نابودي ضد قهرمان همراه اسـت، حـال آنکـه در آثـار کلاسـیک فارسـی اعـم از        

هـا و  خصوص تراژدي همراه با شرح ناکـامی گونه نیست و بهتراژدي و درام این
 .رفته استسوگواري بر قهرمانِ ازدست

د را دارد و معمـولاً یـک   ها موضـوع مخصـوص بـه خـو    یک از این داستان هر
کند، ولی بین دوازده داسـتان نـوعی پیوسـتگی    آفرینی میقهرمان اصلی در آن نقش

شـود. در  ها تکـرار مـی  هاي فرعی در داستانوجود دارد و نام بسیاري از شخصیت
مجموع، از دوازده داستان، هشت داستان کاملاً حماسی و قهرمانی است؛ دو داستان 

عاشقانه و بزمی، و داستان پـنجم و هشـتم شـکل و شـمایل      سوم و ششم مضامین
 اساطیري دارند.

 

 قورقودددههاي معرفی کوتاه داستان 4-2
 »خانخان، پسر دیرسهبوغاچ«داستان اول: 

واسـطۀ  خان پسر ندارد؛ در مراسـمی کـه باینـدرخان ترتیـب داده اسـت، بـه       دیرسه
رود و بـا او  خان نزد همسـرش مـی  هشود. از این رو، دیرسنداشتن فرزند، تحقیر می

کند. در اثر راز و نیـاز بـا خداونـد و صـدقه و خیـرات صـاحب پسـري        درد دل می
قورقـود بـه او لقـب    کشـد و دده شوند و این پسر، در میدان مسابقه، گاوي را میمی

خان هسـتند، از  دهد. چهل جنگجوي پهلوان که از یاران دیرسهبوغاچ (گاوکش) می
زنند که شراب خـورده و  کنند و بهتان مینزد پدر از پسر بدگویی میروي حسادت، 

خـان دسـتور   به مادرش ابراز عشق کرده است و سوداي پلیـد در سـر دارد. دیرسـه   
شـود و بـه همـراه    خان از ماجرا آگـاه مـی  کند. همسر دیرسهکشتن پسر را صادر می

یابد. پسـر بـه   او را میرود و سرانجام بدن زخمی چهل ندیمۀ خود به دنبال پسر می
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هایش دست شـفابخش  گوید که خضر پیامبر بر بالینش ظاهر شده و بر زخممادر می
خـان  هاي کوه ممزوج با شـیر مـادر، بوغـاچ   کشیده است. سرانجام، با مرهمی از گل

شـوند کـه   شـود و، در راه، بـاخبر مـی   کند و با مادرش راهی خانه مینجات پیدا می
انـد.  خان خیانت و او را دستگیر کرده و به سرزمین کفار بردهچهل جنگجو به دیرسه

دهد و چهل جنگجو رود و او را از دست کفار نجات میخان به دنبال پدر میبوغاچ
  .)47-26: قورقود بابا(رساند را به سزاي اعمال بدشان می

 

 »یغماي خانمان سالور قازان«داستان دوم: 
رود و، در غیـاب  با یاران جنگجویش به شـکار مـی   سالور قازان، داماد بایندرخان،

گیرنـد. سـالور   کنند و مادر و همسر و پسرش را به اسـارت مـی  او، کفار حمله می
اي بـد تعبیـر   بیند، که برادرش آن را بـه وقـوع حادثـه   قازان در شکارگاه خوابی می

د و مـاجرا  بینگردد و، در راه، چوپانی را میکند. وي پنهانی به سمت خانه برمیمی
اش شود تا خـانواده کند. سپس سالور قازان با چوپان همراه میرا برایش تعریف می

را نجات دهد. بانو بورلاي، همسر سالور قازان، که اسیر شده است، خود را در بین 
دهـد تـا پسـر    کند تا شناخته نشود. رئیس کـافران دسـتور مـی   چهل کنیز مخفی می

کنیـز آن را بخورنـد و بـه     41وشت او کبابی بپزند تا سالور قازان را بکشند و از گ
خـان شـناخته شـود. اوروز، پسـر سـالور قـازان، بـا مـادر         این ترتیب همسر قازان

کند که مبادا ننگ را بپذیرد و تسلیم کفـار شـود... . سـرانجام، سـالور     وگو میگفت
ی دارد. رسند. چوپان با خود فلاخنی بـا خاصـیت جـادوی   قازان و چوپان از راه می

گیرد و، در همین حین، بقیۀ سپاه سالور قـازان هـم بـه    جنگ بین آنها و کفار درمی
دهند؛ و همسر و مادر سـالور  شوند و، در نهایت، کفار را شکست میآنها ملحق می

  .)75-52: همان(یابند قازان از اسارت نجات می
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 »رك، صاحب اسب خاکستريیهبامسی به«داستان سوم: 
خواهد که صاحب پسـري شـود   بوره از خدا می در مجلس بایندرخان، پهلوانی به نام بی

خواهـد کـه   بـیجن نیـز از خـدا مـی     نام بـی کنند. پهلوان دیگري به و همه برایش دعا می
بوره شـوهر دهـد. دعاهـا     کند که فرزندش را به پسر بیصاحب دختري شود و عهد می

شـوند و همـدیگر را، طـی    آیند و بزرگ مـی به دنیا می شود و پسر و دخترمستجاب می
گذارد. پسر مسـابقه  کنند. دختر براي ازدواج با پسر شرط مسابقه میماجرایی، ملاقات می

فرستد، ولی دختر برادري دیوانه به نـام قارچـار   برد و پدرش را به خواستگاري میرا می
قورقـود  گـذارد. دده و غریب مـی هاي عجیب دارد که او نیز براي ازدواج خواهرش شرط

واقـع،   کننـد (در خواهـد فـراهم مـی   شود و سـرانجام آنچـه بـرادر دختـر مـی     واسطه می
قورقود در این داستان نقش فعال دارد و در نهایت، طی جنـگ و گریـزي، او را وادار   دده
کننـد و  کند تا به ازدواج خواهرش رضایت دهد). در شب عروسی، کفـار حملـه مـی   می
کنـد کـه   قدر گریه مـی بوره، در فراق پسر، آن بیبرند. پدر داماد، یعنی اماد را با خود مید

شود، ولی به کمک دختر رئیس کفار، که عاشق او شـده،  شود. داماد اسیر کفار میکور می
کنـد و بـا   گردد و با نـامزد خـود ازدواج مـی   ها برمیشود. او بعد از سالموفق به فرار می

 . )121-78 :همان(گیرد گد و دختر رئیس کفار را نیز به زنی میجنکفار می
 

 »بیگ اوروز بیگ، پسر قازان اسارت«داستان چهارم: 
در این داستان، سالور قازان، پسر اولاش و داماد بایندرخان، پسرش اوروز را با خـود  

ود. سـالورقازان  ش ـکنند و اوروز اسیر مـی برد. دشمنان آنها را غافلگیر میبه شکار می
خـاتون رفتـه اسـت. او    کند پسرش ترسیده و فرار کرده و نزد مادرش بورلايفکر می

گویـد  فهمـد بـه همسـرش مـی    رود و وقتی حقیقت را میخاتون میبه چادر بورلاي
خواهم تا پسرم را برگردانم، سـپس بـا یـارانش بـه جنـگ کفـار       هفت روز مهلت می

خاتون و شود. سرانجام، بورلايهم اسیر کفار می خورد و اورود، ولی شکست میمی
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جنگنـد و کفـار   شوند و همه با هم میبقیۀ پهلوانان اوغوز، براي نجات آنها، راهی می
  .)152-124 :همان(دهند دهند و پدر و پسر را نجات میرا شکست می

 

 »دلی دومرول، پسر دوخا قوجا«داستان پنجم: 
گیر اسـت. روزي در قبیلـۀ همسـایه صـداي     ن خودکامه و باجدلی دومرول از پهلوانا

پرسد: چه شده؟ و چه کسی جوانتـان را کشـته   رود و میشنود؛ نزد آنها میشیون می
بال، به فرمان خداونـد، جـان او را گرفتـه اسـت.     گویند: عزرائیل سرخاست؟ آنها می

او بجنگم. عزرائیـل، بـه   کشد که عزرائیل را به من نشان دهید تا با دومرول عربده می
شـود. سـپس بـا هـم     جا خشک مـی  شود و دومرول از ترس برفرمان خدا، ظاهر می

کنـد، ولـی دومـرول از عزرائیـل     شوند و عزرائیل قصد جان دومرول را میدرگیر می
گوید: این را باید از خدا بخواهی. خـدا  کند جان او را نگیرد. عزرائیل میخواهش می

د: اگر دومرول کسی را پیدا کند که حاضر باشد به جاي او بمیـرد،  گویبه عزرائیل می
خواهـد تـا   رود و از آنهـا مـی  ماند. دومرول نزد پدر و مـادرش مـی  خودش زنده می

پرسد: جز پدر پذیرند. سپس عزرائیل از او میجانشان را فداي او کنند، ولی آنها نمی
افتد و به سراغ او همسرش میو مادرت کس دیگري را سراغ نداري؟ دومرول به یاد 

شود جانش را براي دومرول فدا کند. خداوند، بـا  رود. او، با کمال میل، حاضر میمی
گـذارد و در  آورد و او و دومرول را زنـده مـی  دیدن این فداکاري، بر زن رحمت می
 . )169-156 :همان(گیرد عوض جان پدر و مادر دومرول را می

 

 »قوجاتورالی، پسر قانلیقان«داستان ششم: 
خواهد که براي او همسر مناسبی پیدا کند. تورالی از پدرش میپهلوانی به نام قان

یابـد کـه تیرانـداز و سـوارکار اسـت و      دخترِ ملک طرابوزان را براي او مـی  پدر
هرکس بخواهد با او ازدواج کند ابتدا باید سه چهارپاي وحشی (یک گاو و یـک  

دهد و با تورالی همۀ این کارها را انجام میرا شکست دهد. قانشیر و یک شتر) 
گردد. در راه بازگشت، ملک طرابوزان، کند و با او به خانه برمیدختر ازدواج می
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فرسـتد تـا آن دو را   اي را میکه از ازدواج اجباري دخترش خشمگین است، عده
جنگـد و آنهـا را   الی مـی تـور پاي قـان بهپوشد و پااسیر کنند. دختر لباس رزم می

 . )198-172: قورقود بابا(دهند شکست می
 

 »قوجایغنق، پسر قازلیق«داستان هفتم: 
گیرد تا به جنگ کفار برود. وي در ایـن  قوجا، وزیر بایندرخان، از او اجازه میقازلیق

شود ماند این پسر وقتی بزرگ میاي از او باقی میشود. پسر یک سالهجنگ اسیر می
اي از پهلوانـان  رود. عدهفهمد که پدرش در دست کفار اسیر است، به جنگ میمیو 

کنند، که هرکـدام از آنهـا توانـایی و قابلیـت خاصـی      در این جنگ او را همراهی می
 . )211-200 :همان(دهند دارند، و با یاري هم، وزیر را نجات می

 

 »گوز راآت تپهکشتن باس«داستان هشتم: 
آت، پسر اوروز، است که در کودکی از قبیلـه جـدا   استان دربارة قهرمانیِ باساین د

قورقـود  اي او را بزرگ کرده است. پس از بازگشت به قبیلـه، دده افتاده و شیر ماده
گوز، یعنی شخصـیت منفـی ایـن قصـه،     گزیند. این پهلوان با تپهنامی براي او برمی

گوز موجود عجیبی است با یـک چشـم   هدهد. تپکند و او را شکست میمبارزه می
آغوشی اجباري چوپانی با یک پري در بیابان است. در وسط پیشانی، که حاصل هم

تن ها انتقام بگیرد، او را رویینخواهد از انسانگوز، که از پریان است و میمادر تپه
پذیر او چشـمانش اسـت، کـه از همـین طریـق نیـز کشـته        کرده و تنها نقطۀ آسیب

گوز که مردم را به ستوه آورده این است که هـر روز  هاي تپهود. از جمله ظلمشمی
خورد. پیرزنی که قبلاً یکی از پسرانش را فـدا کـرده و   پسري از پسران قبیله را می

گوز بـر  رود و از ظم و ستمی که تپهآت میاینک نوبت دومین پسر اوست نزد باس
گـوز رهـا   خواهد که آنها را از ظلم تپهمی کند و از اودارد شکایت میمردم روا می
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دهد و مردم از ظلم جنگد و او را شکست میگوز میآت با تپهکند. در نهایت، باس
 .)230-214 :همان(یابند و ستم او نجات می

 رود اصل آن تورانی باشد.هاي این داستان بسیار کهن است و احتمال میمایهدرون
 

 »، پسر بگیلعمران«داستان نهم: 
بینـد کـم   آورنـد و او مـی  بایندرخان در مجلس نشسته است که باجِ گرجستان را می

دهد و تواند آن را بین پهلوانان تقسیم کند. آن را به فردي به نام بگیل میاست و نمی
افتـد و پـایش   اش، از اسـب مـی  فرستد. بگیل، در محل مرزبانیبه مرزبانی اوغوز می

پرسد که چـرا  کند. همسرش مدام از او میراز را از همه پنهان میشکند، ولی این می
شـود؟ او راز شکسـتن پـایش را بـه     در خانه مانده است؟ و چرا سوار بر اسب نمـی 

کند که این راز را فاش نکند؛ ولـی همسـرش راز او را   گوید و تأکید میهمسرش می
کنند، بگیل بر قامت پسـرش  شوند و به آنها حمله میکند. دشمنان باخبر میبرملا می

فرستد پوشاند و او را سوار بر اسب، به جاي خود، به میدان جنگ میلباس جنگ می
 . )247-232 :همان(شوند و، در نهایت، بر دشمنان پیروز می

 

 »قوجاسغرق، پسر اوشون«داستان دهم: 
شـود و  کفـار مـی  هاي اغرق و سغرق که یکی از آنها اسیر قصۀ دو برادر است به نام

رود. دو بـرادر، بـدون اینکـه یکـدیگر را     برادر دوم، براي نجـات او، بـه جنـگ مـی    
شناسند و به کمک هم جنگند ولی، در نهایت، همدیگر را میبشناسند، با یکدیگر می

 . )264-250 :همان(گردند دهند و به خانه برمیکفار را شکست می
 

 »قازان و رهایش او به دست پسرش، اوروزاسارت سالور «داستان یازدهم: 
برد. دشمنان بـه  رود و در آنجا خوابش میباشی به شکار میقازان همراه با قوشجی

اندازنـد. یـک روز همسـر    چال میکنند و در سیاهکنند و او را اسیر میاو حمله می
 رود تا از نزدیک ببیند کـه سـالور قـازان چگونـه آدمـی اسـت و در      ملک کفار می
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هـاي شـما   چال بـر مـرده  گوید من در این سیاهکند. قازان به او میچال چه میسیاه
شـود و از  اش مـرده، ناراحـت مـی   سـاله تازگی دختر هفتشوم. زن، که بهسوار می

چال آزاد کنـد. وي، پـس از آزادي، قوپـوز    خواهد که قازان را از سیاههمسرش می
جنگـد. از  خواند و سـپس بـا آنهـا مـی    یگیرد و با ساز آواز مخود را در دست می

رسند و، بـا  سوي دیگر، دلاوران اوغوز همراه با اوروز، پسر سالور قازان، از راه می
 . )284-268 :همان(دهند یاري هم، کفار را شکست می

 

 »ریکیهاوغوز درونی بر اوغوز بیرونی و کشته شدنِ به یورش آوردن«داستان دوازدهم: 
داد نجباي اوغـوز درونـی و بیرونـی،    بار، قازان اجازه میبود که، هر سال یک چنین رسم 

گرفت و از خانه بیـرون  ن زمان دست همسرش را میاش را به یغما برند. قازان در ایخانه
سال چنین شـد کـه قبـل از آنکـه نجبـاي      خواهند ببرند. اما یک رفت تا آنها هرچه میمی

هـا  چیز را غارت کرده بودند. به همین جهت، بیرونـی ها همهاوغوز بیرونی برسند، درونی
ر را به قازان بدهد. سـپس اوروز  فرستند تا این خبکنند و فردي به نام قلباش را میقهر می

پـذیرد. اوروز بـا   پیمان شود ولـی او نمـی  خواهد که با آنها هممی» ركیهبه«از داماد خود 
رود. خبـر بـه پـدر و مـادر     زند و او از هـوش مـی  می» ركیهبه«اي به شمشیر خود ضربه

ه پهلوانی، براي دفـاع  دهند ککند. به قازان خبر میرسد و آنها را سوگوار میمی» ركیهبه«
از او، از بین رفته و وصیت کرده نگذاریم خونش پایمال شـود. سـپس اوغـوز درونـی و     

شـوند و قـازان اوروز را   رو مـی بـه جنگنـد و قـازان و اوروز بـا هـم رو    بیرونی با هم می
 . )296-286 :همان(رساند دهد و خیانتکاران را به سزاي عملشان میشکست می

 

 الگوها در دو اثرررسی تطبیقی کهنب 4-3
در مطالعات تطبیقی، پژوهشگران، در بررسی این دو اثر، به طور معمول، مبناي نظري مقایسه  

سـازند. مکتـب   هاي فرانسوي یا آمریکایی اسـتوار مـی  و تحلیل خویش را بر یکی از مکتب
ر در تلاش است تـا تـأثیر   هاي زبانی و ملی، بیشتادبیات تطبیقی فرانسوي، با تأکید بر تفاوت
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ادبیات یک کشور را بر کشور دیگر در بستر تاریخی بررسی کند، ولی مکتب آمریکـایی، بـا   
رویکردي چندجانبه، دامنۀ مطالعات را از حوزة ادبیات صرف خارج کرده و مجال بیشـتري  

ساس، دهد. بر این اهاي تطبیقی بین آثار متفاوت در دسترس پژوهشگر قرار میبراي بررسی
الگو در مقایسۀ دو اثر ادبی بیشتر در حوزة مطالعات تطبیقی با رویکرد مکتب استفاده از کهن

 .گیرد، که نویسنده در این مقاله به آن استناد کرده استآمریکایی قرار می
الگوها در دو اثر مورد بحـث بپـردازیم، بایـد    قبل از اینکه به بررسی تطبیقی کهن

، 1اي نیست. یونـگ الگو کار سادهائه دهیم؛ هرچند تعریف کهنالگو ارتعریفی از کهن
دست آمده از ناخودآگاه در مفهوم وسـیع کلمـه   ها بررسی دربارة نتایج بهپس از سال

هاي مجانین، به وجود نظام یا الگوهـایی مـوقعیتی و   شامل رؤیاها، تخیلات، و هذیان
 .)part 1 ,309 :( شخصیتی با معانی یکسان پی برد

الگوهـا در آن خـود را بـه نمـایش     هـایی هسـتند کـه کهـن    هـا از حـوزه  اسطوره
شناس، براي بررسی شناس و اسطورهشناس، مردماند، بسیاري از محققان روانگذاشته
 اند، زیرا  اي و حکایات عامیانه پرداختههاي اسطورهالگوها، به تجزیه و تحلیل داستانکهن

شود. د که، از دل آن، ادبیات در طول تاریخ متجلی میکناسطوره بستري را فراهم می
ها، مضامین و صور خیـال در حقیقـت شـکل    هاي ادبی، شخصیترنگدر نتیجه، پی

هـاي عامیانـه هسـتند    پیچیده و جایگزینی بـراي همـان عناصـر در اسـاطیر و قصـه     
): 811-812.( 

طبیقـی آثـار گفتـیم، در    الگو و اهمیـت آن در بررسـی ت  بر اساس آنچه درخصوص کهن
 در این دو اثر قابل بررسی است. پسرکشیو  آزمون ازدواج، سفر قهرمانالگويِ اینجا، سه کهن

 

 الگوي سفر قهرمانالف) کهن
شناس معروف آمریکـایی  ، اسطوره2بار جوزف کمبلالگوي سفر قهرمان را نخستینکهن

قهرمـان مطـرح کـرد. ایـن      الگـوي یونـگ دربـارة کهـن   ، بر اساس آراي م)1904-1987(
                                                           

1. Carl Gustav  
2. Joseph  
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هـاي عامیانـه   هـا و قصـه  شونده در اسطورهالگوهاي تکرارالگو از مشهورترین کهنکهن
است. کمبل سیر تحول قهرمان را به سه مرحلـۀ عزیمـت، تشـرف و بازگشـت تقسـیم      

 گفتۀ کمبل،   . بهشوندمی هایی تقسیمیک از این مراحل نیز خود به بخش هر کند ومی
شود که چیـزي از او گرفتـه شـده و یـا     عمول قهرمان با شخصی آغاز میماجراجویی م

اش چیـزي کـم   کند در تجارب معمول موجود یا مجاز براي اعضـاي جامعـه  حس می
زنـد تـا آنچـه را از    العاده دست میهاي خارقاست. این شخص به سلسله ماجراجویی

اجرا غالباً در یک دوره دست داده است بازگرداند یا نوعی اکسیر حیات را کشف کند. م
 ).190افتد (کمبل: شامل یک رفت و یک برگشت اتفاق می

دهنـدة  هـاي اصـلی و شـکل   سفر در هر دو مجموعۀ مـورد نظـر مـا از سـکانس    
، سـفر قهرمـان یـا قهرمانـان بـه چشـم       قورقـود ددههاست. در هر دوازده قصـۀ  قصه
 شـاهنامۀ دوسـی دارد. در  فر شـاهنامۀ خورد که شباهت بسیار با سفرهاي قهرمانان می

فردوسی رستم، گیو، بهرام، بیژن، کیخسرو، گشتاسب، سهراب، اسفندیار و... به سـفر  
روند و معمولاً قصدشان از سفرْ شکار، جنگ و یا یافتن گمشده و نجـات اسـیري   می

است که در سرزمین دشـمن گرفتـار شـده اسـت. برخـی از مشـهورترین سـفرهاي        
اند از: سفر سام براي یافتن فرزنـدش، زال، و بازگردانـدن او   تعبار شاهنامهپهلوانان 

/ 1(همان: ، رفتن رستم به البرزکوه به طلب کیقباد )180-175/ 1: 1(فردوسی از کوهستان 
، سفر رستم و نجات )23/ 2(همان: خوان در جنگ مازندران ، رفتن رستم به هفت)339

/ 2(همـان:  سهراب براي یـافتن پـدر   ، سفر )95/ 2(همان: کیکاووس در جنگ هاماوران 
، سفر گیو به ترکستان بـراي  )380/ 2(همان: ، سفر رستم براي انتقام خون سیاوش )129

/ 3(همـان:  ، سفر طوس و جنگ با توران و یـافتن فـرود   )420/ 2(همان: یافتن کیخسرو 
/ 5همـان:  (، اسفندیار و هفتخوان )306/ 3(همان: ، سفر بیژن به توران و اسارت او... )27

 .)12/ 5(همان: ، سفر گشتاسب به روم )221
هاي رستم نیز که الزاماً با سفر و پیروزي نهایی همراه بـوده از آن  یک از جنگ البته هر

جمله است، چرا که نبرد با کاموس کشانی، اشکبوس، پولادونـد و... همگـی، در سـاختار    
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فندیار و دیگران نیز ماجراهـاي  شوند. دربارة اسجزئی خود، نوعی سفر قهرمان شمرده می
هـاي متفـاوت   تـوان داراي طـرح یکسـان بـا هـدف     مشابه بسیار است و همۀ آنها را مـی 

به قصد جنگ است و حتی اگر در ابتدا فقط بـا   شاهنامهدانست. به طور خلاصه، سفر در 
نیت شکار (رستم و سمنگان و گیو و بیـژن و رفـتن بـه شـکار) یـا شناسـایی سـرزمینی        

ته (کاووس و رستم) و یا یافتن گمشده (سهراب بـراي یـافتن رسـتم، گیـو بـراي      ناشناخ
یافتن کیخسرو) و یا فرار از بی عدالتی قدرت حاکم و نومیدي از حـاکم (ماننـد سـیاوش    

عدالتی کاووس و گشتاسب به دلیل نومیدي از پدر) و یا آزاد کـردن اسـیري از بنـد    از بی
یار و نجات خواهران) انجام شود، در نهایـت، ایـن   (رستم و نجات کاووس و بیژن؛ اسفند

 شود.ها به جنگ و تلاش قهرمان و پیروزي وي منجر میداستان
هم وضع به همین منـوال اسـت. در همـۀ     قورقودددهدر مجموعۀ دوازده داستان 

ها سفر قهرمان وجود دارد. این سفر یا به قصد شکار است (مانند داسـتان  این داستان
راي یافتن گمشده است (مانند داستان دهم و یازدهم)، یا صرفاً براي انتقـام  دوم)، یا ب

است (مانند داستان هشتم و نهم و دوازدهـم)، و یـا بـراي یـافتن همسـر و معشـوقه       
 (مانند داستان سوم و ششم). در همۀ این موارد سفر با جنگ همراه است.  

جنگ علیه کفـار اسـت و    ها، جز داستان پنجم، هشتم و دوازدهم،در همۀ داستان
شود؛ کفاري که گویا، بعد از هر بار شکست، در داسـتان  به پیروزي بر کفار منجر می

شوند و قهرمان دیگري باید براي نابودي آنهـا  گیرند و زنده میبعدي دوباره جان می
، توران همواره دشمن اصلی ایـران اسـت و   شاهنامهگونه که، در گام شود؛ همانپیش

شـود. بارهـا رسـتم و سـپاهیانش     هور کیخسرو هم به طور کامل نابود نمـی حتی با ظ
ترین کشند، اما چندي بعد دوباره آنها آمادة نبردند. اصلیتوران را به خاك و خون می

فردوسـی، کـه متنـی     شـاهنامۀ تفاوت طرفین جنگ، در این دو اثر، این است کـه در  
و حتی تورانیان نیز با نـام و نشـان    اندآورانحماسی است، طرفین جنگ، هردو از نام

اند و بیان خوبی و بدي آنهـا بـا توصـیف    شدهشوند و براي همۀ ما شناختهمعرفی می
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وضوح بیان است به شاهنامهگونه که مقتضاي فضا و زبان حماسیِ زیباي فردوسی آن
 نـام و نشـان ندارنـد و فقـط بـا      قورقودددهکه ضد قهرمانان قصۀ شده است؛ درحالی

 شود. عبارت کفار و سرزمین کفار از آنها یاد می
 

 الگوي پسرکشی (سعایت از پسر نزد پدر و اتهام رابطۀ عاشقانه با مادر یا زن پدر)ب) کهن
در » سـیاوش و سـودابه  «گونه که در داسـتان  الگوي عشق نامادري و ناپسري آنکهن

و  سـندبادنامه در » کنیـزك شـاهزاده و  «النهرین و در بین» یوسف و زلیخا«و  شاهنامه
هـاي یونـانی و...   در اسطوره» هیپولیت و فدرا«و  شبهزار و یکدر » امجد و اسعد«

گونه است که نامادري، کـه معمـولاً از سـرزمین دیگـري آمـده،      شود، بدینتکرار می
کنـد؛ امـا پسـر پاکـدامن اسـت،      شود و به او ابراز عشـق مـی  عاشق ناپسري خود می

کنـد. از  گیرد و پدر فرمان قتل پسر را صادر مـی ي تصمیم به انتقام میبنابراین نامادر
رسـانند تـا   کنند تا پسر تبعید شود و یا او را یاري مـی این رو، دیگران یا وساطت می

گـردد و نامـادري   شـود و بـازمی  فرار کند. بعد از مدتی، مقام معنوي پسر آشکار مـی 
 ).166-139(نحوي و امینی: شود رسوا می
ویـژه در اولـین داسـتان، قضـیۀ اتهـام بـه پسـر در        ، بهقوروقودددههاي داستان در

خصوص رابطۀ عاشقانه با مادر از طـرف یـاران پـدر کـه بـه وجـود پسـر حسـادت         
کـار  دهد و یاران نابـه شود و، در نتیجه، پدر دستور قتل پسر را میکنند، مطرح میمی

دهـد  ی پسر، حضرت خضر او را یاري میکنند. ولی، به واسطۀ پاکدامنآن را اجرا می
خلاصۀ  (دهند روند و او را نجات میو مادر پسر همراه با چهل کنیز به دنبال او می

 ها در همین مقاله).داستان
(داسـتان اول)  » خانبوغاچ«هاي داستان هاي مشترك و برخی تفاوتمایهبرخی بن

 ار است:فردوسی از این قر شاهنامۀدر » سیاوش«با داستان 
. اند و پدر آنها را بسـیار دوسـت دارد  خان و سیاوش هردو پهلوان و پاکدامنــ بوغاچ

، یـاران  »خـان بوغـاچ «کننـد. در داسـتان   دشمنان شروع بـه سـعایت و بـدگویی مـی    
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، »سـیاوش «دهنـد و در داسـتان   جنگجوي پدر، در اثر حسادت، این کار را انجام مـی 
 کند.آلود متهم میا به عشقی گناهسودابه، با انگیزة انتقام، او ر

کند، با ایـن تفـاوت کـه، در    ــ در هردو داستان، دستور قتل پسر را پدر صادر می
آیـد؛ و،  شود ولی حضرت خضر به کمک پسر می، دستور اجرا میبابا قورقودداستان 

گنـاهی  کنند و، از طریق آزمـون آتـش، بـی   ، بزرگان وساطت می»سیاوش«در داستان 
 شود.آشکار میسیاوش 

، سرد شدن آتـش بـر   شاهنامهدر هر دو داستان، عناصر فانتزي دخیل است: در ــ 
، حضور حضرت خضـر  بابا قورقودگزند او از آتش؛ و در داستان سیاوش و عبور بی

 ها.و معجون شفابخش شیر مادر و نوعی گیاه براي بهبود زخم
ردد و پــدر را از دســت گــخــان بــازمی، بوغــاچقورقــودددهدر پایــان داســتان 

شـاهنامه  دهـد، ولـی در   جنگجویان نارفیق که قصد کشتن او را دارنـد نجـات مـی   
بـرد و درآنجـا، بـه دسـت گروهـی دیگـر از       سیاوش به سرزمین تـوران پنـاه مـی   

شـود و دیگـر اینکـه در داسـتان اول     گران و طی ماجراي دیگري، کشته میدسیسه
کـه سـودابه    حالی اش مطرح است، درمادر واقعیخان با ، اتهام به بوغاچقورقوددده

 نامادري سیاوش است.
 

 الگوي آزمون هوش و قدرتج) کهن
هـا  هـاي عامیانـه و اسـطوره   ها و افسـانه الگویی در قصهیکی دیگر از مضامین کهن

، قورقـود ددهو  شـاهنامه سنجش هـوش و قـدرت طـرف مقابـل اسـت. در      آزمون 
، شـخص مقابـل و   شاهنامهمتفاوت حضور دارد. در الگوي آزمون به دو شیوة کهن

شـود، ماننـد آزمـونی کـه در داسـتان      تعیین میزان هوش و دانش وي سنجیده مـی 
 آید تا سـطح هوشـمندي ایشـان آشـکار شـود     از پسران وي به عمل می» فریدون«

آورد و دسـتور  . همچنین آزمونی که منوچهر از زال به عمل مـی )103/ 1: 1(فردوسی 
. این آزمـونِ  )247/ 1(همان: موبدان او را بیازمایند تا شایستگی او عیان شود دهد می
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یعنـی   قورقـود ددهاي متفـاوت در داسـتان دوم   تشخیص غلامان و کنیزان به گونـه 
شود. در این داستان، همسر سالور قـازان را بـه اسـارت    نیز دیده می» سالور قازان«

کنـد و  خود را در میان چهل کنیز پنهان میبرند و او، براي اینکه شناخته نشود، می
دهـد تـا پسـرش را بکشـند و از گوشـت      رئیس کفار، براي شناسایی او، دستور می

کنیز بگذارند؛ هرکس از خوردن آن امتناع کنـد   41تنش کباب بپزند و آن را جلوي 
 .مادر آن پسر است

ازدواج است، ها آزمون الگوي آزمون در قصههاي حضور کهنیکی دیگر از زمینه
شـود و  که معمولاً به صورت شرط از طرف پدر دختـر یـا خـود دختـر مطـرح مـی      

، قیصـر روم، کـه از ازدواج دختـر    شـاهنامه خواستگار باید آنهـا را بـه جـا آورد. در    
مهترش کتایون با گشتاسـب ناخشـنود اسـت، شـرط ازدواج را کشـتن گـرگ بیشـۀ        

در بســیاري از  )312-310/ 5 ان:(همــدهــد فاســقون و اژدهــاي کــوه ســقیلا قــرار مــی
هاي ایران، اگر دختر پهلوان باشد، شرط ازدواج با او برتـري در میـدان نبـرد و    افسانه

 زورآزمایی است:
ــود  ــوگند بـ ــد سـ ــا خداونـ ــرا بـ مـ
که تا باشـد ایـن کـیش و آیـین مـن     
جــز آن کــس کــه بــا مــن نبــرد آورد

 

 
 
 

 

روانـــم بـــه ســـوگند دربنـــد بـــود
مــننیایــد بــه ســر مــرد بــالین     

ســر خـــود مــن زیـــر گـــرد آورد  
 

)132الخیر: (ایرانشاه بن ابی    
تـوان اشـاره کـرد    گزینـی بانوگشسـب مـی   و از همین قبیل موارد به ماجراي همسـر 

 .)122: نامهبانوگشسب(
نیز این صـحنۀ آزمـودن خواسـتگاران وجـود دارد. در      قورقودددههاي در داستان

خواهد تا بـا وي مسـابقه دهـد.    از پهلوان میداستان سوم، چیچک براي قبول ازدواج 
سواري و سپس تیراندازي و در نهایت کشتی، که پهلوان در هـر سـه نبـرد    ابتدا اسب
نیـز مشـابه داسـتان     قورقودددهمایۀ داستان ششم . درون)85: قورقود بابا(شود پیروز می
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ود با گـرگ و  ازدواج گشتاسب است و پهلوان باید براي ازدواج با دختر مورد نظر خ
 .)175(همان: ... بجنگد شیر و

 

 هاي مشتركمایهها و بنبرخی مشابهت 4-4
 الف) نام نهادن بر فرزند

بـر   شـاهنامه که در نام از مفاهیم کلیدي در متون حماسی و ادب عامه است، چنان
هـا ابـا دارنـد.    شود و پهلوانان از افشاي نام در برابر غریبهنام کسان سوگند یاد می

ها پیوندي جاودان دارند. پوشاندن نـام  نام و ننگ در ادبیات کلاسیک و در حماسه
آورد (مانند پوشاندن نام را به وجود می شاهنامهپهلوانانْ برخی ماجراهاي مهم در 

، فرزنـدان پسـر در ابتـدا نـام     قورقودددههاي در نبرد رستم و سهراب). در داستان
دهند و در جنگ یا مسـابقه یـا   اي انجام میالعادهندارند و، بعد از اینکه کار خارق
قورقود در مقام رئیس قوم بـر آنهـا نـام    کنند، ددهشکار مردانگیِ خود را اثبات می

 .)214،  82همان:  (گذارد می
کشد و، بر فریدون نیز، براي نهادن نام بر فرزندان، آزمون اژدها اوژنی را پیش می

نهد. پسر مهتر را که زیرك بـود  ا اژدها، بر آنها نام میاساس واکنش آنها در مواجهه ب
» تـور «مغـز بـود   یعنی زیرك و پسر میانی را که دلیر و بـی » سلم«و از اژدها گریخت 

نامید و پسر کهتر را، که هم باشتاب و درنـگ بـود و هـم صـاحب دلیـري و خـرد،       
 ).103/ 1: 1(فردوسی نامید » ایرج«

 

 پذیري چشم اوتنی پهلوان و آسیبب) رویین
هاسـت. در  تنی یکی از شخصـیت یکی دیگر از مشترکات این دو اثر تشابه در رویین

شـود و تنهـا   تن مـی ، اسفندیار، به یاري زردشت، با فرو رفتن در آب، رویینشاهنامه
شـود. در داسـتان   پذیر او چشمان اوست که از همین طریق نیز کشته مـی نقطۀ آسیب

گوز موجود عجیبی است که مادرش از پریـان اسـت و او را   هنیز تپ قورقودددههشتم 
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شـود هـیچ تیـري در او    اي به انگشت او انداخته که باعث میتن کرده و حلقهرویین
 پذیرش نیز چشمان اوست.اثر نکند و تنها نقطۀ آسیب

 

 خوارج) اژدهاي مردم
ود عجیبـی اسـت کـه    گوز همان موج، تپه»آتباس«با عنوان  قورقودددهدر داستان هشتم 

روز یکی از جوانـان را بـه    تر گذشت. او همچون اژدهاي ظالمی است که هرذکرش پیش
چشـم  . این هیولاي یک)219: قورقود بابا(فرستند تا به عنوان غذا بخورد قید قرعه نزد او می

شباهت بسیاري بـه ضـحاك   ) 18فرآذین:  (نیز آمده است  اودیسهکه در حماسۀ معروف 
دارد. در نهایت، پیرزنی که قبلاً یکی از پسرانش طعمۀ این هیـولا شـده و اکنـون    ه شاهنام

دامـان   به وار دستآورد و کاوهقرعه به نام پسر دیگرش افتاده است، این ظلم را طاقت نمی
 .شود تا آنها را از ظلم و ستم هیولا برهاندآت، قهرمان داستان، میباس

 

 د) شلاق زرین و تازیانۀ بهرام
در داستان چهارم، که ماجراي اسارت اوروز بیگ، پسر قازان بیـگ، و ماجراهـاي آن   

رود که متعلـق بـه اوروز اسـت و مـادرش آن را در     است، سخن از شلاق زرینی می
. )141: قورقـود  بابـا (انـد  فهمد که فرزندش را به اسارت بـرده یابد و میمیدان جنگ می

شود و، چون نام بهرام است که در نبردي گم می این شلاق زرین یادآور تازیانۀ بهرام
رغم مخالفت بزرگانی چون رستم و گیو، وي، براي یـافتن آن،  بر آن حکاکی شده، به
 .)68/ 4: 2(فردوسی افکند. گردد و خود را در مهلکه میبه میدان نبرد بازمی

 

 نبرد پدر و پسر به صورت ناشناسه) 
اسارت سالور قـازان و رهـایی او بـه دسـت     «عنوان  ، باقورقودددهدر داستان یازدهم 

، در جریان فراز و نشیب داستان، پدر و پسـر بـه صـورت ناشـناس بـا هـم       »پسرش
بینـد کـه   . در قسمتی از داستان، قازان پسرش را می)279: قورقود بابا(شوند رو میروبه

را نـزد  » ركیـه بـه «نـام  سوار بر اسب در سپاه مقابل است، سپس یکی از دلاوران به 
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حقیقت را بـه  » ركیهبه«پرسد. خواند و از نام و نشان سواران سپاه مقابل میخود می
کند تا پدر و پسر همـدیگر را نشناسـند   گوید و عامدانه سواران را معرفی نمیاو نمی
هـاي  شود دقیقاً مشابه سـؤال بدل می و هایی که بین آنها رد. سؤال و جواب)280(همان:

ز هجیر و واکنش او در نبرد رستم و سهراب است. البته در داستان دهم نیز، سهراب ا
در خلال داستان، دو برادر (سغرق و اغرق) به صورت ناشناس در میدان جنگ با هم 

شناسـند و بـا هـم متحـد     جنگند، ولی سرانجام یکدیگر را مـی شوند و میرو میروبه
 .)264(همان: دهند شوند و کفار را شکست میمی

 

 هاي معروف و قابل تطبیق در دو اثربرخی شخصیت 4-5
رسـانند. در  قویونلو نسـب خـود را بـه او مـی    : خان خانان که پادشاهان آقبایندرخان

ها این شخصیت حضور دارد، ولی نقش فعال و اجرایی ندارد و قهرمان بیشتر داستان
قبـاد  ش پادشاهان (کـی اصلی هیچ داستانی نیست و، در مقام مقایسه، نقشی همانند نق

 دارد. شاهنامهکاووس و...) در دورة پهلوانی یا کی
هاي دوم و پیشواي نظامی و برترین جنگجوي اوغوزها که در داستان :سالور قازان

چهارم و یازدهم و دوازدهم نقش اصلی دارد. وي محبوب همۀ قبایل اوغـوز اسـت.   
اي پهلوانــان اســت و چهــره بخــشپذیرنــد. او الهــامقضــاوت او را همــۀ قبایــل مــی

 فردوسی است.شاهنامۀ اي دارد و قابل تطبیق با شخصیت رستم در اسطوره
هاي مشهور و از پهلوانان اوغوز و پسـرش،  از خان :خانخان و پسرش، بوغاچدیرسه
سـو،  خان، نیز در قهرمـانی و پاکـدامنی الگوسـت. ایـن دو شخصـیت، از یـک      بوغاچ
انـد و، از سـوي دیگـر، در پهلـوانی و     ووس و سـیاوش کـا کنندة مـاجراي کـی  تداعی

 کنند.سالار و پسرش، بیژن، را در ذهن تداعی میجنگاوري، گیوِ اَلْف
همسر سالور قازان و مادر اوروز، زنی بلندبالا و دلاور که در چهـار   :خاتونبورلاي

 ویژه گردآفرید است.به شاهنامهداستان حضور دارد و یادآور زنان قهرمان 
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خاتون و نوة بایندرخان است و در شـجاعت و  : پسر سالور قازان و بورلايوروزا
شـود. او، در  مردانگی و پهلوانی ترکیبی از سهراب و اسفندیار را در ذهن یادآور مـی 

رود و، در طور ناشناس به جنـگ پـدر خـود مـی    داستان یازدهم، همانند سهراب، به 
اي قهرمانانـه، بـر آنهـا    شود و، در مبارزهمیداستان دوم و چهارم، در چنگ کفار اسیر 

 کند.غلبه می
 

 نتیجه 5
هـزار سـاله (از زمـان    تبادلات فرهنگی میان ایران و آسیاي صغیر قدمتی حـدوداً سـه  

هـا،  ها و لشکرکشیتسلط هخامنشیان بر این مناطق) دارد. همواره عواملی چون جنگ
هــاي مردمــی ن، مهــاجرتحملــۀ دشــمنان مشــترك، حــوادث طبیعــی و بــه دنبــال آ

خصوص در مناطق مرزي، گسترش اسلام در اثر فتوحـات اسـلامی و... در میـزان    به
شدت و ضعف این تأثیر و تأثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی دخالـت داشـته اسـت.     
علاوه بر اینها، همسایگی موجب اشتراکات فرهنگی زیادي در آثار کهـن و مجموعـه   

کشور شده است. در این مقالـه، مجموعـۀ دوازده داسـتان    هاي عامیانۀ این دو داستان
را، که از جملۀ مشهورترین آثار عامیانۀ ادبیات ترکی است، بررسی کردیم  قورقوددده
هاي داستانی مشترك این اثر ارزنده را به عنوان نمایندة ادبیات عامـۀ ترکـی   مایهو بن

ایران، با توجه بـه مضـامین   فردوسی، اثر ممتاز حماسی  شاهنامۀاستخراج و سپس با 
مقایسـه کـردیم. رویکـرد مـا، در      قورقـود ددههاي پهلوانی و حماسی مندرج در قصه

تطبیق این دو اثر، مکتب آمریکا بـوده اسـت، چـرا کـه تطبیـق آثـار در ایـن مکتـب         
 تر بوده و با اهداف مورد نظر ما مطابقت بیشتري داشته است.جانبههمه

، قورقـود ددهده از این تحقیق، از مجموع دوازده داسـتان  آمدستبر اساس نتایج به
هـاي  الگوهاي رایـج در قصـه  هاي پهلوانی را دارند و برخی کهنهمگی ویژگی قصه

 شاهنامهالگوهاي موجود در حماسۀ پهلوانی در آنها وجود دارد که قابل تطبیق با کهن
الگـوي آزمـودن   کهـن الگوي سفر قهرمـان،  ویژه در بخش پهلوانی است؛ نظیر کهنبه
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قهرمان براي تعیین سطح هوشمندي و یا تعیین شرط براي ازدواج با دختر مورد نظـر  
هاي مشترك مایهالگوي پسرکشی و سعایت از پسر نزد پدر. همچنین برخی بنو کهن

گـذاري  انـد از: نـام  ترین آنها عبارتقابل تطبیق در این دو اثر شناسایی شدند که مهم
، بعد از اثبات مردانگـی آنهـا، و در داسـتان اول و هشـتم     شاهنامهدر  پسران فریدون

؛ شباهت شلاق زرین اوروز در داستان یازدهم بـا تازیانـۀ بهـرام گـور در     قورقوددده
؛ شباهت در جنگ میان پدر و پسر در داستان یازدهم و ماجراي نبرد رستم و شاهنامه

روز یکی از  ، که هرقورقودددهن چشم داستا؛ شباهت هیولاي یکشاهنامهسهراب در 
تنـیِ  ؛ شـباهت در رویـین  شـاهنامه خورد، با ضحاك مـاردوش در  جوانان قبیله را می

 تنی اسفندیار.پذیري چشمانش با رویینگوز و آسیبتپه
آفرینـی  ، با توجه به نقـش قورقودددههاي هاي داستانهمچنین برخی از شخصیت

هـاي  ائه شـده اسـت، یـادآور برخـی از شخصـیت     ها و توصیفی که از آنها اردر قصه
انـد از: باینـدر خـان، خـان     ترین آنها عبـارت اند که، از آن میان، مهمشاهنامهمعروف 

؛ سـالور قـازان، فرمانـدة نظـامی     شـاهنامه کاووس، پادشاه دوران پهلوانی خانان و کی
ر قـازان، کـه زن   خاتون، همسر سـالو ؛ بورلايشاهنامهقبیله، و رستم زابلی، اَبرقهرمان 

هاست و گردآفریـد در نبـرد سـهراب؛ و اوروز، پسـر سـالور قـازان کـه،        دلاور قصه
شود و یادآور سـهراب اسـت و، از سـوي    رو میسو، ناشناس با پدر خود روبه یک از

هاي اسفندیار و گاه بیـژن را  شود که ویژگیرود و اسیر میدیگر، به جنگ با کفار می
 کند.به ذهن متبادر می
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